
 

 

 زنگان لایکاربرد در اويش افعال کم

 
      حسن رنجبر

     اکبر صيادکوه

 چكيده

. قراردارد دارابرق کيلومتری ش 54 فارس است که دراستان روستاهای  يکی از زنگانلای  
مرکز و قرار نگرفتن  مختلف از جمله دوری از عللبه . دانندمی لریزبان مردم اين روستا را گويش 

. استگرفته حول قرارآمد بزرگ، زبان مردم اين منطقه کمتر در معرض ت های پررفت ودرمسير راه
له بلکه از يک کتاب نيزفراتر يک مقا ۀزبان مردمان اين منطقه از حوصل چند و چون ۀتحقيق دربار

کاربرد اين روستا اختصاص های ساده وپيشوندی کماست؛ به همين سبب اين مقاله تنها به فعل
 ۀکم کم ناآشنا شده و پای درآستانها برای نسل جديد اين روستا هايی که بيشتر آنفعل. يافته است

ها کمتر نشانی خواهيم نزديک از آن ۀدنهای اين زبان درآياست و همچون سايرگونهفراموشی نهاده
 .يافت

کاربرد در اين روستا بسيار های پيشوندی کمدهد که بسامد فعلنتايج اين پژوهش نشان می   
زنگانی را با زبان پهلوی و زبان فارسی باستان لای استوارتر گويشاين خود پيوند  گسترده است و

" دال"جای به" ذال" ، کاربرد صامتهنگی اين گويشهای پيوند و کشانهديگر ن از. کندثابت می
 .است
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  مقدمه .9
-های جنوبی زاگرس در استان فارس میازمناطق کوهستانی و سردسير رشته کوه" زنگانلای"  

اين (. 2482: 0387مصاحب ،.)رستان داراب واقع شده استکيلومتری شرق شه 54باشد که در 
 سلامی،) ،دوهزار و چهارصد و پنجاه ودو نفر جمعيت دارد 0390روستا بر اساس سرشماری سال 

پيران روستا معتقدند نام . استاين روستا سخنان متفاوتی نقل شده ۀوجه تسمي ۀدربار .(46: 0390
 loy sangun"  لی سنگون"و " لی زنگو"بوده است که به  loy zaru)"  )لی زرو"تر روستا قديم

، را  به معنی ميان و خلال" لای " یاستاد معين کلمه. (44: 0390سلامی،) تغيير يافته است
رسد که نام گذاری اين روستا بيشتر ی عميق ميان دو کوه و دره معنا کرده است و به نظر میمحوطه

ای است و شايد منظورشان منطقه باشدطقه صورت گرفته بر اساس وضعيت ظاهری و فيزيکی من
 .که بين دو سنگ يا کوه قرار دارد

از جمله دور بودن از مراکز بزرگ و واقع نشدن در  ،مختلف عللبه  ،زبان رايج در اين منطقه 
برخی . های پر رفت و آمد بزرگ کمتر در معرض تغيير و تحول قرار گرفته استها و راهکنار جاده

 تفاوت قابل توجهی دارد اصلی لرنشين مناطقتقدند زبان مردم اين روستا لری است که با لری مع
اکنون به سرعت در حال هم زبان در هرحال بسياری از عناصر اين. (49: 0391سلامی،. رک)

عناصر اين زبان  ۀتصميم گرفتند در حد توان دربار براساس اين نياز نگارندگان. شدن استفراموش
يک مقاله يا حتی يک کتاب بر  ۀيک زبان به هيچ وجه از عهد ۀاما چون تحقيق دربار ۀق کنندتحقي
  .آيد، اين مقاله به کاربرد افعال ساده و پيشوندی در اين گويش اختصاص يافتنمی

ای باز دارند و به آيد که دايرههای پر بسامد و بسيار فعال زبان به شمار میافعال يکی از گونه
ها، از جمله حرو ، صفت، قيد و شبه جمله کار کرد و اهميت بيشتری های کلمهاير گونهنسبت س

های پرکاربرد در هر منطقه فعل ۀرسد با مطالعبه نظر می. ه دارنددر خبرگزاری و پيام رسانی بر عهد
طقی مرلا در منا. پی برد... بتوان به مسايل مختلفی از جمله مسايل اجتماعی، اقتصادی، سياسی و

 ۀها وکارهای حوزهايی که مربوط به کنشدهد؛ فعلاصلی زندگی را تشکيل می ۀکه کشاورزی پاي
 ،چرخدزندگی بر امور صنعتی می ۀخورند يا در مناطقی که پايکشاورزی است، بيشتر به چشم می

رت ای که بر روی زبان مردم اين روستا صواز مطالعه. بالطبع افعال آن حوزه پرکاربردتر است
 .                   پذيرفت، نتايج مهمی به دست آمد که به چند مورد مهم از آن، در زير اشاره می شود
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شد گويش مردم اين روستا به علل مختلف به نسبت برخی از همچنان که پيش از اين اشاره .0
ی هابه همين سبب نشانه. های ديگر کمتر در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفته استگويش

هايی در اين گويش رايج است که در زبان خورد و هنوز واژهکهنگی در آن بيشتر به چشم می
 :های کهنهايی از واژهنمونه. پهلوی و حتی باستانی کاربرد داشته است

که در متن های گذشته بسيار به کار " کش"و " کت"، " کم"ۀ ضماير تقريبا فراموش شد -الف
ای قديمی از اين کاربرد در  نمونه .دهندنان به حيات خود ادامه میهمچ گويشاند؛ در اين رفته

 :گلستان سعدی
 هر سو دود آن کش ز بر خويش براند          و آن را که بخواند به در کس ندواند

 (  64: 0384، سعدی)
 :  زنگان ای از کاربرد آن در لاینمونه

 . که مرا بزند به او نگو(: ša nagu kom bezane) شَ نگو کم بزنه
ت بزنهش    .گويم که تو را بزندبه او می (:še-y gom ket bezane) اُم ک 

و ket "کت"اما . رودبه کار می komبه صورت   kem"کم"شايان ياد است که در اين گويش  
 .بدون تغيير آوايی به همان شکل قديم رايج است  keš  "کش"

اين واژه در (. 056،ص 0346فره وشی،)ر حمال تير، تير سردر، تي: (fras)فرس  ۀواژ -ب
-پوشانند هنوز به کار مینه را میبه معنی تير و چوبی که با آن سقف خا farasبا آوای " زنگانلای"

نيز اين واژه به صورت فرسب با همين معنا ثبت شده  « لغت فرس»شايان ياد است که در . رود
: 0309اسدی طوسی ،) انند و ثقل همه بر وی بودآن دار بست باشد که بدو بام را پوش» : است

23.)  
رود به معنی مژه و مژگان هنوز در زبان مردم اين روستا به کار می: (mezeng)مزنگ ۀواژ -ج

 (299: 0346فره وشی ، ) به کار رفته  mazagهای پهلوی نيز به صورت مزگ که در متن
تقريب در ای که  بهبه گونه. است δصامت  های کهنگی اين زبان، باقی ماندناز ديگر نشانه-2

يا با آوايی نزديک بدان به کار « ذ»اين صامت به صورت ،شوندختم می« دَن»مصادری که به  ۀهم
 :رودمی

 ...تميدن و = وايسيدن ، تمّيذن = لکيدن ، واسّيذن = لکيذن 
های ين نيز خود از نشانهکارکرد افعال پيشوندی در زبان مردم اين ناحيه بسيار زياد است و ا -3

است و حتی برخی های قديم حفظ کردهاستواری است که اين گويش همچنان پيوند خود را با زبان
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واگو : هايی چونکلمه. رود، به کار میرفتهاز پيشوندها در همان معانی که در گذشته به کار می
 .ارند ، واترنگيذن و  واترقيذن از اين شم، واسر گفتن، واپشاردنکردن
به کار ( u)و هم به شکل قديم آن ( o)واو عطف نيز در اين گويش هم به صورت جديد آن  -4

 (.255: 0387انوری ، حسن و حسن احمد گيوی ،) رودمی
ها پرداختن بدان ۀکه تنگنای مقاله اجازنيز در اين زمينه وجود دارد سيار ديگر های بالبته نشانه

که استاد خانلری در زير  استهايی که اين گويش در شمار گويشسخن پايانی اين. دهدرا نمی
در بعضی روستاهای استان فارس، »: ها چنين ياد کرده استعنوان گويش سرزمين فارس از آن

های خاصی هست که با وجود زبان جاری سراسر آن استان که فارسی است هنوز برجای گويش
 (.311: 0369خانلری ، )« ....قام  زبان دری نيافته انداند اگر چه  هرگز  کتابت نداشته و ممانده

در ادامه به مبحث اصلی مقاله که برشمردن برخی از افعال کم کاربرد ساده و پيشوندی در زبان 
 .مردم اين منطقه است ، می پردازيم

 
  :هاهمراه با کاربرد آنزنگان  لایساده  افعال هاي  ازنمونه .2

شمردن  در فرهنگ گويش دوانی نيز با همين شکل . کردن ن، شمارهشمرد(: ešmordan)ا 
 (95: 0380سلامی، . )است همين معنا آمده تلفظ و به
شکنُنَن    .شکستن(:eškanonnan)ا 

 .سرش را شکستkalla-š eškanon): )کلَش اِشکنُن
شنارتن  معين، )در فرهنگ معين نيز به همين شکل آمده است  .شناختن(:(ešnâxtanا 

0384 :288.) 
  .است bôliδanماضی است و مضارع آن . بازی کردن(:bâxtan)بارتن 

 (.433: 0384معين، )است  در فرهنگ معين نيز به معنای بازی کردن و سرگرم شدن آمده 
حسن با (:qâ:m qâ:mu i bâxt-en hasan xoδe baččâ)حسن خوذِ بچا قام قامو ايباختن

 . کردند موشک بازی می ها قايم بچه
 .است bâxtanمضارع است و ماضی آن . بازی کردن: (bo:liδan)يذن بُل

يذن  رز  .ريزريز شدن(:perziδan)پ 
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بود، ريزريز  نانم خشک شده(: nu:n-om xoš-šoδa viδ perziδ)نونم خُشُذه ويذ پرزيذ
 .شد

 .پريدن(:(perkiδanپرکيذن 
 ... .شدن چيزی مرل انگور، گوجه و  له(:pelqiδan)پلقيذن 

پا گذاشت روی انار و آن را له (: pâ nâ:δ a ri nâ:r eš pelqon)اذ اَ ری نار، اِش پِلقنپا ن»
 .کرد

يذن  کردن يک بند با زدن  کردن؛ مرلًا قطع زدن چيزی را قطع با ضربه -0 (:torossiδan)تُرُس 
 .مرل خرد کردن پياز در آب گوشت. خرد کردن -2 . سنگ بر روی آن

ليذن    .کردن پرحرفی(:peliδan)پ 
يذن   .شدن ديوار، خانه و امرال آن خراب (:tommiδan)تُم 

يذن  ر بيهوده دنبال چيزی . ای که آدم خسته شود رفتن، پيمودن مسيری به گونه راهteriδan): )ت 
 :مرل. رفتن

 sâ:at-om a xune-y)ساعتم اَ خونِی ممد وِل کردم دوواره تريذم ته هُمژا شاوردُم
mammaδ vel kerd-om dovâra teriδ-om ta homžâ šâ:vord-om :) ساعتم را در

 .خانه ی محمد جا گذاشتم دوباره برگشتم و آن را آوردم
رکيذن   . شدن پاره(:(jerkiδanج 
 .پريدن(:(jakiδan جکيذن

يذن   .شدن ديوار، خانه و امرال آن فروپاشيدن، خراب(: čoriδan/čeriδan)چر
ريختن و فروپاشی جلسه و   هم ، در معنای به...و خانه و ی فروپاشيدن ديوار با توجه به قرينه

 :برای مرال. رودگروه نيز به کار می
 .  هم ريخت ها به ی آنجلسه(:  jalasa-šun a ham čeriδ)شون اَ هم چريذ جلسه

شتن  « بازی کيلی»زنگان آن را  مربوط به يک بازی که در لای -2 .چشيدن -češtan):) 0چ 
 . گويند می
دوشيدن؛ در  -2 .(رود به کار می« وادُختن»در اين معنا بيشتر )دوختن  -doxtan):) 0تن دُر

 (                        038: 0346، وشی فره. )را به معنای دوشيدن و شيرگرفتن است dūxtanفارسی پهلوی نيز 
چيذن   ham«   اَ هم رچيذن»بيشتر به صورت . ريختن بند و امرال آن هم به(: rečiδan)ر 

rečiδan a  اَ رچ افتيذن»و» a reč oftiδan  شود استفاده می . 
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فره وشی .)شدن و دور شدن است به معنای ريختن، پخش rečītan« رچيتن»در فارسی پهلوی
:386) 

يذن  به « رمبيدن»در فرهنگ معين . فرو ريختن ديوار و سقف و امرال آن(: rommiδan)رُم 
 (0384:0674 معين،. )همين معنا آمده است

لقيذن   ... .له شدن چيزی مرل انگور، گوجه و (: (šelqiδanش 
 ... .بنه، هويج، تخم انگور و: مرل. جويدن چيزی که محکم باشد(: korčiδan)کُرچيذن 

  xârdan« کرچ خواردن کرچ»چون . شود شايد بيشتر، منظور صدايی باشد که از جويدن حاصل می
korč čkor است« کُرچ کُرچ»و منظور صدای  شود هم استفاده می . 

ژيذَن ل   .فعاليت پيوسته. فعاليت کردن (:geležiδan)ا 
 . ای که آدم خسته شود رفتن، دنبال چيزی رفتن به گونه  راه(:(lokiδanلکيذن 

 hasan ša gom kerd-om iqaδ lokiδ-om ta)حسن شه گم کردم ايقذ لکيذم ته پيداش کردم
peyδâš kerd-om  :)گم کردم؛ اينقدر دنبالش گرديدم تا پيدايش کردم حسن را. 

لقُنَن   .قورت دادن، فرو بردن غذا(:(melqonnanم 
 .کوبيدن ، نرم کردن و آرد کردن (:hardan)هَردَن

  
 :هانمونه هاي  از افعال پيشوندی همراه با کاربرد آن  .2

 :vâپيشوند  . 9. 2 
اين پيشوند در . بان فارسی باستان استيکی از پيشوندهای بسيار فعال در ز :vâپيشوند 

بسياری از مواقع در فارسی رسمی امروز از کاربرد افتاده است ولی اين پيشوند همچنان با بسامد 
ها همان بار معنايی را که در زمان گذشته رود و بيشتر وقتزنگانی به کار میبالا در گويش لای

ربرد اين پيشوند به صورت فعل پيشوندی در هايی از کانمونه. داشته ، هنوز حفظ کرده است
   :زيرمشاهده ميگردد

 .ورم کردن: vâ:-paδoftan))واپذفتن 
 .فشردن(: (vâ:-pešârdanواپشاردن 

 šošt-i eš vâ:-pešâr ta verri xošk.)وختی جومَنِت شُشتی اِش واپشار ته وِرّی خشک بشه»
beš-e  vaxti ju:man-et :)را بفْشر تا زود خشک شود وقتی پيراهنت را شستی آن . 
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ن  .خوردن(:(vâ:-pel(pal)mesonnanواپلمسن 
 . پالودن و صا  کردن(: vâ:-polo:viδan)واپُلُويذن 

 . کردن خود به قصد مخفی... شدن، نشستن و  خم:vâ:-tapiδan))واتپيذن 
کردن  در فرهنگ معين، به معنای ترقی معکوس و تنزل. ترک خوردن(:(vâ:-teraqiδanواترقيذن

 ( 4927: 0384معين،. )آمده است
 :برای مرال. خيزش يک شئ پس از برخورد به جايی:vâ:-terengiδan))واترنگيذن 

 ya ču:γi fer dâ:δ-om vâ:-terengiδ xârd a to)يه چوغی فرداذم واترنگيذ خارد اَ تو چشم
čaš-om :)يک چوب پرتاب کردم برگشت و به چشمم خورد . 

 . حساسيت و واکنش بدن نسبت به چيزی چون نيش زنبور(:(vâ:-terviδan واترويذن
 .تراشيدن: (vâ:-toro:šiδan) واتُرُشيذن
 .تکيدن، لاغر شدن(: (vâ:-takiδanواتکيذن

-a vax tâ:-loy ke raft-i-ye a sarbo:zi vâ:-takiδ-i)اَوخ تالُی که رفتيه اَ سربُزی واتکيذيه
ye :)ای تکيده/ ای غر شدهای لا از وقتی که به سربازی رفته . 

 : شود در يکی از معانی زير استفاده می :vâاين فعل با پيشوند :(vâ:-tôiδan)واتُويذن 
 . کردن گرفتن بر کسی، حمله خشم -0
 . باشند و امرال آن دوباره زخم شدنِ زخم بهبوديافته، دوباره دررفتن مفصلی که آن را جا انداخته  -2
: 0380سلامی، . )است در فرهنگ گويش دوانی نيز به اين معنا آمده .دادن مواد غذايی تفت -3

424 ) 
 . سرخ و داغ شدن آهن -4
 . دادن تاب -5

به معنای آب شدن يخ و « vâtôviδan»، با همين شکل تلفظ فارسی مردم زرقان ۀلهج ۀنام واژهدر 
 (313: 0381زاده،  ملک. )است بر  آمده

رغيذن  اين فعل فقط با . سبت به قبل چاق شدن، سرحال شدنکمی ن:vâ:-jerγiδan))واج 
 .شوداستفاده می :vâپيشوند 

 ša:r vâ:-jerγiδ-i-ye a hem do-mmo:-yi ke)هِم ُدُمُويی که رفتی اَ شَر واجِرغيذيه
rafti :)ای همين دو ماهی که به شهر رفتی از لحاظ جسمی کمی چاق و سرحال شده . 

 .دنجنبي (:(vâ:-jommiδanواجميذن 
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 (.2931: 0384معين،)است به معنای دوباره جنباندن آمده« واجنباندن»در فرهنگ معين،  
 .ای کرده، حريص شده حرص و طمع بر تو غلبه(: ta vâ:-jommiδ-e tama)طَمَ تَ واجمّيذه

اقيذن قبل از )گرفتن چيزی که از بالا در حال افتادن به زمين است (: vâ-ččâqiδan) واچ 
 :برای مرال. شوداستفاده می vâاين فعل فقط با پيشوند(. ينبرخورد به زم

کنم؛ آن  يک سيب پرت می(:eš vâ-ččâq ya seyv-i i-nâ:z-om)يه سيوی اينازم، اِش واچاق
 .را بگير

 .خميده و کند شدن، چفته شدن(: (vâ:-čapiδanواچپيذن
ای باز چسبيدن در فرهنگ معين واچسبيدن به معن. چسبيدن(: (vâ:-časpiδanواچَسپيذن

 (. 4931: 0384معين، )آمده است
 . خاراندن (vâ:-xâronnan):وارارُن ن

انگير »بيشترين کاربرد آن در اصطلاح . در معنی خواباندن(:(vâ:-xâvonnanوارواوُنَن 
به طوری  –است، يعنی انگورها را پس از چيدن به شکلی خاص  angir-vâ:-xâvuni« واخواونی

در آفتاب پهن کردن، برای خشک کردن انگور و تبديل به  -به سمت بالا باشد که انتهای هر خوشه
 . مويز

يعنی چيزی را کوله کردن و « واخاويذن»به چيزی -0 :(vâ:-xâviδan)وارواويذن 
 .خوابيدن بر روی چيزی -2 .کشيدن دوش به

به اين  vâxardanدر فرهنگ گويش دوانی، واخَردن . نوشيدن -0:    (vâ:-xârdan)وارواردن
 hošti)هوشتی واخواردن :برای مرال). خوردن تاب -2 (.0380:425سلامی، )است معنا آمده

vâ:-xârdan :)در  .آوردن و مغلوب شدن به معنی کم -3( .خوردن، تاب بازی و تاب سواری تاب
متحير  -3مردود گشتن؛  -2مغلوب شدن؛  -0: است فرهنگ معين واخواردن به اين معانی آمده

 (.4933: 0384معين، ) ملاقات کردن -4؛ شدن
-استفاده می:vâ  در اين معنا اين فعل فقط با پيشوند. نشان دادن -vâ:-δâδan :0))واذاذن 

(: sare do-ttâ ču:γ vâ:δâδ-om a jang)سَرِ دو تا چوغ واذاذُم اَ جنگ  .دادن تکيه -2 .شود
در اين معنا نيز . ديگر کنده و جدا شدن چيزی از چيزی -3 .نوک دو چوب را به يکديگر تکيه دادم

 .شوداستفاده می:vâ  فقط با پيشوند
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دادن، رها کردن، رضا دادن به کاری  باز دادن، پس: در فرهنگ معين وادادن به اين معانی آمده است
 (.4934: 0384معين،)اند ورزيده که قبلًا با آن مخالفت می

 .رودبه يکی از معانی زير به کار می :vâ اين فعل با پيشوند(:(vâ:-δâštanواذاشتن 
به همين معنا  vâdâštanی فارسی مردم زرقان ی لهجهنامه در واژه. کردن داشتن، متوقف نگه -0

 (.312: 0381زاده،  ملک)آمده است
 .ماشين را متوقف کرد، سوار شديم:«.مُوشی واذاشت سوار شذيم»

môši vâ:-δâšt sovâ:r šoδ-im 
معين، . )در فرهنگ معين نيز به اين معنا آمده است. ری گماردن، وادار کردنکسی را به کا -2

0384 :4934) 
 .دوختن(:vâ:-δoxtan)واذرتن 

 (. 4935: 0384معين،)در فرهنگ معين به معنای باز دوختن و دوباره دوختن آمده است
 . کردن تمام محتويات داخل چيزی خالی(:vâ:-deliδan)وادليذن 

هرچه : :harči mâ:s a to kâ:sa bi:δ vâ: deliδ o ra).)کاسه بيذ وادليذ و رَ  هرچی ماس اَ تو
 .کرد و رفت ماست در کاسه بود را خالی

ردن   .کردن برای انجام کاری وقت: (vâ:-ras kerdan)وارس ک 
در اين معنا فقط با . از هم دررفتن، پاره شدن، از هم جدا شدن -vâ:-raftan: 0))وارفتن 

(. 4939: 0384معين،)در فرهنگ معين نيز به اين معنا آمده است. شوداستفاده می :vâ پيشوند
 . کنايه از چاق شدن -2

 .شوداستفاده  می :vâ در اين معنا فقط با پيشوند. کردن، روبيدن جارو(:vâ:-roftan)وارُفتن 
 (.426: 0380سلامی، )به اين معنا آمده است vârofiδanدر فرهنگ گويش دوانی نيز 

ای را با دست از  مرلًا خار يا بوته. چيزی را با دست کندن و جدا کردن:(vâ:-ronnan) وارُنَن
 .شوداستفاده می :vâ اين فعل در اين معنا فقط با پيشوند. زمين کندن

 -2 .خيمه برپا کردم(: palâ:s vâ:-zaδ-om)پلاس وازذم.برپا کردن -vâ:-zaδan):) 0 وازَذن
 . شوداستفاده می :vâ در اين معنا فقط با پيشوند. ی خوردنبرخورد کردن، به چيز

راه باريک (: xar i-vo-yzan-e a divâl râ: tang-e bâr-e)را تنگه بار خر ای وُيزنه اَ ديوال
 . کنداست و باری که روی الاغ است به ديوار برخورد می
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و خوب را از بد جدا کردن  در فرهنگ نفيسی وازدن به معنای پوشيدن و پنهان کردن، حلاجی کردن
 ( 3806: 0343نفيسی، . )آمده است

ی بيشتر جنبه. کردن های کسی را در جايی نقل حر  -0 (:vâ:-sar goftan)واسر افتن 
 .کردن اعترا  -2. هايی است که نبايد بازگو کرد؛ رازدار نبودن منفی دارد منظور بازگو کردن حر 

 . ريختگی مو هم راست شدن مو، بهشدن و  شاخ(: vâ:-seliδan)واسليذن 
يذن   . ايستادن(:(vâ-ssiδanواس 

بری مو نون ). نگه داشتن-9. است« وال»ماضی است و مضارع آن :vâ-štan))واشتن 
 .اجازه دادن-2( برای من نان نگه داشتی؟berey mo nu:n vâ-št-i): )واشتی؟

 -2 .شوداستفاده می :vâند در اين معنا فقط با پيشو. باز شدن -vâ:-šoδan):) 0واشذن 
استفاده  :vâ در اين معنا نيز فقط با پيشوند. شدن شکفته -3. به او خيره شد:«.بِق شَ واشذ»: شدن

 .شودمی
. شدن، جدا شدن، بند آمدن شدن، پراکنده باز شدن، شکفته: در فرهنگ معين به اين معانی آمده

 ( 4948: 0384معين،)
در اين معنا . برگرداندنِ درِ جوال، توبره و امرال آن/تا زدن :(vâ-škanonnan)واشکَنُنَن  
   .شوداستفاده می :vâفقط با پيشوند
بيشتر برای فرورفتگی استفاده . فرورفتن و برآمده شدن(: (vâ:-γoromiδan واغرميذن

 . آيد می« در»و tu «تو»شدن برآمدگی يا فرورفتگی بعد از اين فعل  معمولًا برای مشخص. شود می
ماشين به در (: mo:ši zaδ a qaδe dar dar a tu: γoromiδ)موشی زد اَ قذِ در، در اَ تو غُرميذ

 . زد و در فرورفت
 . سُر خوردن:(vâ:-γolančiδan)واغلنچيذن 

ن   . ی درختشکستن چيزی مرل شاخه(:vâ:-qolâmponnan)واقلامپن 
معمولًا برای مشخّص کردن . فرورفتن و برآمده شدن-0 (:vâ:-qolâmpiδan)واقلامپيذن 

دوباره در رفتن مفصلی که آن -2 .آيد می dar« در»و  tu«تو»فرورفتگی يا برآمدگی بعد از اين فعل 
 . را جا انداخته باشند

شدن آب ظرفی که روی آتش  تمام. جوشيدن و تبخير شدن آب(:(vâ:-qaliδanواقليذن 
 . است



  09 نگان ز لایکاربرد در اويش  افعال کم 

 

اند، صر  نظر  از کاری که با اشتياق تمام پيش گرفته :واقِليدن»: در فرهنگ معين چنين آمده است
شود، يعنی کسی  استعمال می« واقليد( قلی شاه)شاقلی »اين معنی فقط . کردن کردن، فسخ عزيمت

: 0384معين، )«.پوشيد کوشيد، از آن چشم دادن کاری می خواست يا در انجام که چيزی را می
4955.) 

وجوکردن، در فرهنگ معين نيز به اين معنا  دن، جستکندوکاوکر(:vâ:-koviδan)واکُويذن 
 (.4957، 0384معين، )آمده است

چيزهای کوچکی همچون . با دست چيزی را در دهان ريختن(: (vâ:-kapiδanواکپيذن 
ی غذايی ماده»به معنای  vâkapaniδanدر فرهنگ گويش دوانی واکپنيدن ... . نان و  گنجد، خرده

 (. 426: 0380سلامی، )آمده است« خوردنکمک آب  پودر شده را به
 .زدن(:(vâ:-kotârdanواکتاردن 

ن  رچُن   . خاراندن(:(vâ:-kerčonnanواک 
 .تهِ قابلمه را بخاران( :γelef vâ-kerčun :ta)ته غلف واکرچون

يذن   در اين معنا فقط با پيشوند. حفر کردن، گودال کندن، کندن زمين(:vâ:-koriδan)واکر
vâ: در فرهنگ گويش دوانی نيز .شوداستفاده میvâkeriδan سلامی، )به همين معنا آمده است

0380 :426.) 
 . خاموش کردن(:vâ:-koštan)واکُشتن 

 .برو آن آتش را خاموش کن(: tašu-š vâ:-koš borô)برو تشوش واکش
  رچنگخزشت نوشتن، خط -2 .کردن کشيدن، نقاشی -0 (:vâ:-kašiδan)واکشيذن 

باشد و منظور نوشتنی باشد که  يد اين معنا با معنای نقاشی کشيدن ارتباط داشته شا. ای قورباغه
تيز و  -3. شوداستفاده می:vâ  در اين معنا فقط با پيشوند. بيشتر به نقاشی شباهت دارد تا نوشته

 .کشيده کردن فلز، شکل دادن به فلز
اشتن از ديگ و امرال آن، پهن باز کردن، سرپوش برد: است در فرهنگ معين به اين معانی آمده 

 (. 4959: 0384معين ، )کردن، جدا کردن، فارغ کردن
چيزی مرل سيب و يا . )چيزی را به صورت گاز زدن خوردن(:vâ:-kolo:čiδan)واکُلُچيذن 

ای تحت عنوان پژوهشی در گويش  نامه در پايان...( گوشتی که اطرا  يک استخوان است و 
پز  گاز گرفتن چيز خوردنی، چيز نيم(= vākelčondan: )واکلچيدن»: است دشتستان اينگونه آمده
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ای را با دندان گاز زدن، پوست هندوانه را دندان زدن، پاره شدن پارچه بر اثر گير  و سفت و ناپخته
 (. 270: 0381شجاعی، )«.کردن به سيخ يا چوب

ن  -:vâش دوانی نيز در فرهنگ گوي. کندن زمين، حفر کردن زمين -vâ:-kannan):) 0واکن 
kandan  کندن و جدا کردن چيزی از چيزی  -2 (.427: 0380سلامی، )است به همين معنا آمده

 .ديگر
 .برگردان کردن خاک ، زير و رو کردن(: vâ:-gardonnan)وااردن ن 

-:vâ)واگرد اَ ری خر). سوار شدن، روی چيزی قرار گرفتن -0 :(vâ:-gardiδan)واارديذن 
gard a xar:)(.چرخيدن)برگرديدن  -2( .ار الاغ شوسو 

: 0384معين، )برگشتن، سرنگون شدن، منقلب شدن: است در فرهنگ معين به اين معانی آمده 
4960 .) 

البته واگرديدن در ماضی هم :«واگرديذن»ماضی است و مضارع آن  (:(vâ:-geštanوااشتن 
 .شود استفاده می

 . دگرگون شدن، دور شدن از اصل -0
 .ای عقلت برگشته، ديوانه شده(: hu:š-et vâ-gešt-e)گشتههوشت وا

 . از سر گذشتن، بالاتر رفتن -2
آب از سرش گذشت، آب از سرش بالاتر (:ô a ri sar-eš vâ:-gešt)اُو اَ ری سرش واگِشْت

 .رفت
 (.  4962: 0384معين،)به معنای بازگشتن آمده است« واگشتن»در فرهنگ معين 

ی  منفی بيشتر جنبه. کردن های کسی را در جايی نقل حر : vâ:-gu kerdan))وااو کردن 
در فرهنگ . دارد و منظور گفتن آن چيزی است که پس از شنيدن، نبايد آن را در جايی بازگو کرد

 (. 4962: 0384معين، )است آمده « سخن شنيده را باز گفتن»معين نيز به معنای 
مضارع . فعل امر اول شخص مفرد. گذار، اجازه بدهب -2 .نگه دار، کنار بگذار-9(: vâ:l)وال 

 . است« واشتن»است و ماضی آن 
 .ليسيدن (:(vâ:-laqiδanوالقيذن 
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 . مردن، خاموش شدن (:vâ:-mordan)وامردن 
انگورها بر درخت انگور خشک (:angi:r-â a bar-e raz vâ:-mord-e)انگيرا اَ برِ رز وامرده

 .ش شدآتش خامو«.تَش وامرد» . شده است
 . بند و يا ريسمان را از مهره عبور دادن. به بند کشيدن مهره  (:(vâ:-moroviδanوامرويذن 

 vo:mo:liδan«وُمُليدن»ماضی است و مضارع آن . ماليدن (:vâ:-moštan)وامُشتن 
 .است

يمُلُسکی). ليزخوردن (:vâ:-moloskiδan)وامُلُسکيذن  -ri barfâ ke vo)نَرُو ری بَرفا که وُ
y-molosk-i narô :) خوری ها که سُر می نرو روی بر.)  

ن  استفاده :vâ  در اين معنا فقط با پيشوند. واماندن، نرسيدن، خسته شدن(: (vâ:-monnanوامُن 
 ( 4968: 0384معين، . )است در فرهنگ معين نيز به همين معنا آمده  .شودمی

 . است« وانّاز»مضارع آن ماضی است و . انداختن و پهن کردن(:vânnâxtan)وانارتن 
چش مَ » .استفاده می شود :vâ در اين معنا فقط با پيشوند. زدن -0 (:vâ:-nâδan)واناذن 

خای خوذش . کردن گذاشتن، پياده -2. چشم زخم زد/به من چشم (:čaš ma vâ:-nâδ)واناذ
 (مَرَلْ . )داد کرد را انجام تخمش را گذاشت؛ کاری که نبايد می: xâ:y-e  xoδ-eš vâ-nâδ))واناذ

مضارع است و ماضی آن . فعل امر اول شخص مفرد است. بينداز، پهن کن(:vâ-nnâz)وان از 
 «.وانّاختَن»

نشاندن مرغ بر روی تخم برای تبديل به  -2. کاشتن درخت -vâ:-nošonan):) 0وانُشنن 
 . برپا نگه داشتن چيزی يا کسی -3. جوجه شدن تخم

يذن   :شودبه يکی از معانی زير استفاده می vâاين فعل با پيشوند  (:vâ:-harriδan)واهَر 
ای به  در صحبت از شاخه. زدن زياد حر  -2 .آسياب کردن چيزی. نرم کردن چيزی -0
 .  ای پريدن شاخه

اين فعل در اين معنا فقط با پيشوند . شدن آب فرو رفتن آب، خشک(:vâ:-vordan)واوُردن 
vâ 0384معين، )است معين وابُردن به معنای بردن و زايل کردن آمدهدر فرهنگ . شوداستفاده می :

4923 .) 
يذن  مرل بريدن مقداری گوشت . بريدنی که مقدار آن کم باشد. بريدن(:(vâ:-voriδanواوُر

: 0384معين، )است کردن آمده در فرهنگ معين به معنای بريدن و قطع. از اطرا  يک استخوان
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2424.) 
 . بستن(:(vâ:-vassanواوَسَن 

-:verri vâ)ورّی واون اَ ری کمت ته بريم: برای مرال. رود کار می در معنای خوردن نيز به-
vann a ri kom-et ta berim:)در فرهنگ معين به معنای مربوط کردن، . زودی بخور تا برويم

 (.4924: 0384معين، )است مرتبط ساختن آمده
 . نگرفت اندازه:vâ:-veyn kerdan))واوين کردن 

لسيذن  -استفاده می vâاين فعل در اين معنا فقط با پيشوند. چسبيدن(:(vâ:-yelisiδanواي 

 . به آن خار چسبيد(: xâ:r ša vâ:-yelisiδ)خار شَ وايلسيذ .شود
 :  varکارکرد پيشوند  

يذن  پر  :برای مرال. ور شدن پريدن، حمله(:var-pariδan)ور
 .ور شد و روی او پريد گربه به او حمله (:gorva ša var-pariδ)گُروَ شَ ورپريذ

 va:-δâštan)شکل دوم آن . برداشتن(:va:-δâštan) /var-dâštan وَذاشتن/ورداشتن
 .شوداستفاده می va:و  varبه اين معنا فقط با پيشوند . رود کار می بيشتر به( 

 . زدنرا به هم زدن، چيزی مرل آش را هم . ...متعدی است:(var-â:vordan)ورآوُردن 
پُليذن   . کردن جايی از بدن ورم(:var-poliδan)ور

يذن   .  رودبه کار  می varاين فعل فقط با پيشوند . آويزان شدن(:(var-jer(jor)iδanورجر
تنها به همين  varاين فعل با پيشوند . تا زدن آستين و امرال آن(:var-zaδan)ورزذن 

 (.273: 0381شجاعی، )است ن معنا آمدهدر پژوهشی در گويش دشتستان نيز به اي. معناست
فقط به همين معنا استفاده  varاين فعل با پيشوند . آويزان کردن(:δan)šivar-kaورکشيذن 

 .شودمی
 

 (. تبديل شده است oبه  âاست که مصوت  vâهمان ) voپيشوند .  6.  2
پژواک )ک وصدابرای چيزی مرل دود و گرد و خا. افتادن، در برگرفتن(: vo-ftiδan)وُفتيذن 

در فرهنگ معين واافتادن به .فقط به همين معناست voاين فعل با پيشوند . شود استفاده می( صدا
 (.4923: 0384معين، ) است معنای افتادن و دراز کشيدن آمده
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 a baskâ si:gâ:r kašiδa viδ diδ vo-ftiδa)ويذ ديذ وُفتذه ويذ اَ تو خونه اَ بسکا سيگار کشيذه
viδ a to xu:na :) بود بود دود در اتاق پيچيده  از بس سيگار کشيده. 

های داخل يک ظر  که روی  جوشيدن و تبخير شدن تمام آب: naiδš:i(vo:-j)وُجيشيذن 
 :برای مرال. آتش قرار دارد

 خواسّم چويی دُرُسْ کنم، هرچی آو اَ تو کتل بيذ وُجيشيذه ويذ
čo:yi doros kon-om harči ô a to ketl biδ vo:-jišiδa viδ) xâss-om)  

 .بود خواستم چايی درست کنم، اما تمام آبِ داخل کتری تبخير شده
 .پيچيدن(:(vo:-pičiδanوُپيچيذن 

برچيدن : واچيدن»: است در فرهنگ معين آمده. کردن برچيدن، جمعčiδan: :(vo-)وُچيذن 
  (.4931: 0384معين، )«.چيزی را

 ۀهايی که از ريش رای آتش و جوانهکردن، بيشتر ب سرايتبه اطرا  (:(vo:-roviδanوُرُويذن 
 .شوداستفاده می :voاين فعل تنها به همين شکل يعنی با پيشوند . رودرويد به کار می درختان می

. شوداين فعل بدون پيشوند استفاده نمی. نخی شدن پارچه نخ (: vo:-zoviδan)وُزُويذن 
 .نخی شد سرِ آستينم نخ (: oftik-om vo:-zoviδ  sar-e)سَرِ افتيکم وُزُويذ :برای مرال

اين فعل تنها به همين شکل . ريش کردن چيزی مرل پنبه و پشم ريش: (vo:-šiδan) وُشيذن
پَمّا تو دُشک سِف شذه ويذ شونه درآوردم شونْ  :برای مرال. شوداستفاده می :voيعنی با پيشوند 

 .وُشيذم
pamm-â to došak sef šoδa viδ šun-a dar âvord-om šun vo:-šiδ-om) ) 

ريش  ريش/ها را بيرون آوردم و از هم جدا کردم ن های داخل دشک به هم چسبيده بود، آ پنبه
 .    کردم

استفاده  :voاين فعل تنها به همين شکل يعنی با پيشوند . چسبيدن(:vo:-loviδan)وُلُويذن 
 .شودمی

 .ماليدن(:(vo:-mo:liδanوُمُليذن 
آنچه به عنوان نمونه ذکر شد، اندکی از بسيار . برشته کردن:vo:-virizonnan))يزُن ن وُوير 

ی بسيار مهم اين که اگر اهل فن و علاقه مندان به زبان فارسی دامن همت بر کمر نزنند است و نکته
د رفت و از اند، به يکبار از دست خواهنی فراموشی نهادهها که پا در آستانه، بسياری از اينگونه واژه
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تر عمل شود که بنابراين شايسته است دراين باره جدی. ی توانمند فارسی کاسته خواهد شدگنجينه
 .فردا دير است

 
 نتيجه ايری .  4 

ها نتايج فراوانی را در پی داشت که  در زير به مهمترين آ ن"  زنگانلای" مطالعه بر روی گويش 
 :   شوداشاره می
های مختلف ساده، بسيار فعال است و افعال به شکل گويشدستگاه فعل در اين  -

ی آن ها شکل پيشوندی و سادهدر بسياری از وقت .پيشوندی و مرکب  تنوع زيادی دارد
 .تقريبا با معنايی نزديک به هم متداول است 

اند اهی معانی قديم خود را نگه داشتهرود، گپيشوندهايی که با افعال پيشوندی به کار می -
 .در فعل دارنداثير معنايی فراوانی و ت

، فعال ترين پيشوندی است که در با معانی متعدد آن    vâ" وا " رسد پيشوند به نظر می  -
 . است های جديدی  ايجاد کردههای ساده ترکيب شده و فعلبا فعلاين گويش 
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